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   يک قدم نزديک تر
 

  يک چهارراه بالاتر 
  پرنده خيابانی را سان می بيند که در هر خانه اش 

  است آهنگی به ستوه آمده 
  

  بادها به زبان غروب می وزند 
  آدم ها به روز تنه می زنند 

  مانده اند که چرا باران خيس نيست  ها و درخت
  

  دو صفحه جلوتر 
  از کنار پنجره می گذرد  تصويری

  که در آن مهتاب نمی داند با مهاجم چه کند 
  

  بچه ها به صحنه می خندند 
  بچه ها صحنه را می گيرند 

  می خوابند  بچه ها در صحنه
  اگر در اين صفحه راه بسته باشد 
  صدای خيابان به گوش نمی رسد 

  
  در صفحه های آخر 

  فانوسی به درخت آويخته 
  که خيال می کند خانه ها ريخته اند 

  و پرنده از خيابان گريخته است 
  

  يک قريه آن طرف تر 
  زمين از خانه ی دهقان رفته 

  گم شدهگندم ها فکر می کنند سوار در تنگه 
  و ستاره ديگر نمی تواند جوانه بزند 

  
  اين بيشه آنقدر شکارچی به خود ديده 

  که به جريان چشمه ها نزديک نمی شود 
  و می ترسد که غزالان هم 



  نوعی از تهديد باشند 
  

  يک قدم نزديک تر 
  چنان بر درگاه ايستاده ای 

  که تو گوئی خانه از مدار خيابان گذشته 
  و هر گندمی 

  خود 
  سواری شده است در تنفس تنگه ای 

  
  اگر من از اين ديوار بگذرم 

  و دستی به صورت ميدان بکشم 
  می توانم به غزالان خبر بدهم 

  . که هلهله کوچه ها را باز کرده است 
  

   
 

  گلدان
 

  بيست و دو ساله بود 
  تسليم نشد 

  آفتاب که رفت 
  در حاشيه ديگر گلدانی نبود 

  بازوان تو  و تو ديگر نبودی که در
  غنچه ای بشکفد 

  و ساقه ای به بهار سلام کند
  

  بيست و دوساله بود 
  اعتراف نکرد 
  آفتاب که رفت 

  روی نرده ها می دويد که غروب را بشکند 
  باورش نمی شد که خورشيد مشکل دارد 

  و ديوار از مرز ارتفاع گذشته است 
  

  آن که با گذر آواز می خواند 
  نمی دانست که گياهان می شنوند 

  و هوا در اطرافش می رقصد 
  می خواست به هوش فاصله ها اعتماد کند 

  شايد که صبح از آوازش پرشود 



  
  بيست و دوساله بود 

  تسليم نشد 
  آنقدر به انتهای روز چشم دوخت 
  .که دوباره در شهر گلدان بگذارند

  
 

  
  عبور 

 
  سفر ناراحت 
  مرز حريص 
   ذهن ناهموار

  من نمی دانم به اين مرزبان چه بگويم 
  که مرا به گذشته برنگرداند 

  
  اين همه چمدان 

  پراز قرار ملاقات 
  اين همه ساحل 

  پر از جای پای باد 
  من نمی دانم از کدام سفری برگردم 

  که کسی راه را نشانم بدهد 
  و چگونه به روز دست بکشم 

  که بوی شب آزارم ندهد 
  شده است روزهايم پر از سفر 

  و شب هايم پر از رطوبت جاده 
  من نمی دانم اين گل را به کدام سينه ای بزنم 

  که در جريان تندبادی 
  ابروانش را در هم نکشد 

  
  فنجان های خالی 
  صندلی های تنها 

  لحظه های کاغذی 
  و جهانی پر از فرار اجباری 

  اگرقرار باشد با فردا قهوه بخورم 
  م پنهان کنم ظهر را بايد در دست هاي

  جاده به زبانی حرف می زند 
  که تو گوئی زمين را مرز بلعيده است 



  
  سفر ناراحت 
  مرز حريص 
  ذهن ناهموار 

  من نمی دانم از کجا گذرنامه بگيرم 
  که مرا به تپه های شنی پس ندهد 
  حالا که نامه به مقصد نمی رسد 

  فنجانت را پر می کنم که سيل خاطراتم را نبرد 
  بانی به من اجازه ی خروج نمی دهد هيچ مرز

  فصلی را نشانم بدهيد 
  چمدانم آشتی کند که با 

  .و عبورم را به خطی ديگر بنويسد 
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